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الهه تصنیف‌های ماندگار
یادی از غلامحسین بنان، خواننده و بنیان‌گذار انجمن موسیقی ایران که   هشتم اسفند سال 1364 درگذشت

لـه  و لد ن‌ا بنا ن  یم‌خـا نـه کر خا
یـک  و  نـو  پیا ر چها  ، ی ر نـو
نـم  ه خا د ا هز . شـا شـت ا گ د ر ا
ه  د ا ز ر د ا بـر  ، لسـلطنه ف‌ا شر
ناصرالدیـن شـاه، نوازنـده قابلـی 
در سـاز پیانـو بـود و دخترانـش، 
تـار می‌نواختنـد. غلامحسـین در 
جمـع چنیـن خانـواده فرهیختـه 
یـزی جـز هنـر و  و هنردوسـتی، گر
موسـیقی نداشـت. پـس از همـان 
شش‌سـالگی بـه توصیـه اسـتادانی چـون مرتضـی 
گیـری ارگ و پیانـو تشـویق شـد و در  نـی‌داوود بـه فرا
گام نخسـت، هنرجـوی کوچـک پـدر و مـادرش شـد و 
در همان ایام، به موازات نوازندگی، با اصول و قواعد 
آواز نیـز آشـنا شـد و رفته‌رفتـه، آموخته‌هایـش را در 
محافـل خصوصـی و خانوادگـی بـروز مـی‌داد. امـا در 
سـن بیست‌وپنج‌سـالگی بـا اسـتخدام در اداره کل 
کشاورزی، به‌ناچار از موسیقی فاصله گرفت و پس از 
انتقال به شرکت ایران‌بار، برای کار در دفتر مرکزی به 
اهواز منتقل شد تا در سمت معاونت این مجموعه 
مشـغول‌به‌کار شـود. بـا تغییـر کابینـه دولـت، بـرای کار 
در اداره کل غله و نان به تهران برگشت و مسئولیت 
تحویل کوپن نان تهران را بر عهده گرفت و روزهای 
اوج جوانـی‌اش را در ادارات دولتـی سـپری کـرد در 
حالـی کـه اسـتعداد شـگرف خـود در عرصـه موسـیقی 
را بـه جمـع دوسـتان و آشـنایان محـدود کـرده بـود تـا 
اینکـه بـا خانـواده کلنـل علینقـی وزیـری وصلـت کـرد، 

درسـت دو سـال پس از تأسـیس نخسـتین فرسـتنده 
رادیویـی ایـران: »مـن قصـدم خواننـده شـدن نبـود. 
روی علاقـه خـودم و سـفارش اسـتادانم، چـون ناصـر 
وع  سـیف، گاهـی می‌خوانـدم. تـا سی‌سـالگی شـر
یـری وصلـت  نکـردم. وقتی‌کـه بـا خانـواده کلنـل وز
کـردم، او مـرا بـه موسـیقی کشـاند.« ورود بـه رادیـو و 
پخـش نخسـتین آثـار بنـان، بـا حیـرت روح‌ا... خالقـی، 
مسئول رادیو، همراه شد. خالقی، آن‌چنان از کشف 

صدایـی نوظهـور در جامعـه دهـه20 
ایـران بـه وجـد آمـده بـود کـه از 

هیچ تلاشـی برای رشـد و معرفی 
او به شـنوندگان دریغ نمی‌کرد. 
بنابرایـن نـام غلامحسـین بنـان 
خیلـی زود بـر سـر زبان‌هـا افتـاد 
و آوازهایش، زمزمه اهالی کوچه 

و خیابان شـد. یازده سـال از نخسـتین تجربه حضور 
بنـان در رادیـو گذشـته بـود کـه بـرای تدریـس آواز بـه 
هنرسـتان موسـیقی ملی دعوت شـد و دوسـال بعد 
یعنـی در سـال 1334، بـه سـمت ریاسـت شـورای 
موسیقی رادیو منصوب شد و هم‌‌زمان به تولید آثار 
فاخر با همکاری بهترین آهنگ‌سازان و نوازندگان 
آن روزها همچون مرتضی محجوب، ابوالحسن صبا، 
علـی تجویـدی و... پرداخـت. »گل‌هـای جاویـدان«، 
»گل‌هـای رنگارنـگ« و »بـرگ سـبز« نیـز به‌عنوان 

یـن برنامه‌هـای آوایـی آن  پرطرف‌دارتر
بیـت  محبو و  ت  شـهر سـطه  ا و هـا  ز و ر
سـنتی  سـیقی  مو ر  گا نـد ما ی  ه‌هـا چهر
ایرانی از جمله حسین قوامی، محمدرضا 
شـجریان، کوروس سـرهنگ‌زاده و... بودند 
کـه غلامحسـین بنـان نیـز بـه واسـطه برنامه 
»گل‌هـا« بـه مدیریـت مرحـوم داوود پیرنیـا، 

بـه صدایـی آشـنا و محبـوب 
ه  یـگا جا و  شـد  یـل  تبد
ر  د ا  ر د  خـو شـمند  ز ر ا
جامعـه ایـران پیـدا کـرد. 
نتیجـه سـال‌های اوج 
فعالیت بنان در عرصه 
موسـیقی، خلـق بیش 
از 350قطعـه آوازی 
ر  د ا  ر و  ا د کـه  بـو
رده خواننـدگان 

آنچـه  مـا  . ا ر مـی‌داد ا ، قـر یری-خالقـی سـبک وز
بنـان را چـه در میـان قشـر فرهیختـه و مخاطـب 
حرفه‌ای موسـیقی سـنتی و کلاسـیک و چه در میان 
مخاطـب عـام آواز سـنتی بـه محبوبیـت رسـانده بـود، 
بـرد  ، کار ، شعرشناسـی غ او در ضرب‌شناسـی نبـو
هوشـمندانه تحریرهـا و البتـه شـخصیت اجتماعـی 
و اخلاق‌مدارانـه‌اش بـود. ترانه‌هـای مانـدگار بنـان 
بـا اجـرای آوازهـای قدیمـی کلاسـیک یـا آوازهـای 
جدیـد و مـدرن، بـا تلفیـق شـعر و موسـیقی، همـراه بـا 
تحریرهای منحصربه‌فردش، در سال‌های متمادی، 
توجـه هـر شـنونده‌ای را بـه خـود جلـب می‌کـرد کـه در 
ایـن میـان، قطعاتـی چـون »آمـدی جانـم بـه قربانـت«، 
»بهـار دلنشـین«، »بـوی جـوی مولیـان«، »توشـه عمـر« 

و »همیشـه جاویـدان ای ایـران«، پـس از سـال‌ها 
همچنـان زنـده و جـاری در میـان نسـل‌های پـس از 
او بـه گـوش می‌رسـد. بنـان امـا در میـان صدهـا اثـر بـه 
جـا مانـده‌اش، بیـش از هـر چیـز بـه قطعـه »الهـه نـاز« 
شـهرت دارد. امـا بـه گمـان خـودش، قطعـه »کاروان«، 
بهترین اثر اوسـت که برای بعد از مرگ خود خوانده 
اسـت. ترانـه‌ای از رهـی معیـری کـه بـا ترجیع‌بنـد »بـا 
مـا بـودی، بـی مـا رفتـی، چـو بـوی گل بـه کجـا رفتـی...«، 
انـدوه سـیال در صـدای بنـان را بـه جـان مخاطـب 
منتقـل می‌کنـد. غلامحسـین بنـان، سـرانجام هشـتم 
اسـفند ‌سـال1364 در سـن هفتادوچهارسـالگی، در 
بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت و در امام‌زاده 

ک سـپرده شـد‌. ج بـه خـا طاهـر کـر
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سخنرانی انتخاباتی، در مهمانی خانوادگی

مامـان گفـت: امشـب کـه همـه خونـه 

بابابزرگت شـام دعوتیم فرصت خوبیه 

کـه بیـای و از کاندیـدا شـدنت بگـی. 

خـودت می دونـی خانواده پـدری من 

چقدر روشن و منطقی هستن. می تونی 

اونجـا برنامه هـای خودتـو بـرای بقیـه 

هـم توضیـح بـدی. می دونی اگـه پنج 

نفرشـون هر کدوم به پنج نفر دیگه بگن 

به تو رأی بدن میشـن بیسـت وپنج نفر 

و اون بیسـت وپنج نفر هـم هـر کدوم به 

پنج نفـر دیگـه بگـن و ایـن زنجیـره ادامـه پیـدا 

کنـه، چند هـزار رأی نصیبت میشـه.

پیشـنهاد مامـان عالـی بـود. خانـه بابابـزرگ 

همـه آمـده بودنـد. در اولیـن فرصـت مامـان 

همانجـا همان طـور که برایـم اسـپند دود کرده 

بـود و داشـت دورسرم می چرخانـد، گفت: بزنم 

به تخته پسر دسته گلم کاندیدای مجلس شده 

و قـراره بـه کوری چشـم هر چی حسـوده سـال 

دیگـه ایـن وقت تـو مجلس باشـه.

همـه بـا خوشـحالی برایـم کـف زدنـد. مامـان 

گفـت: خـوب حـالا پرسم خلاصـه و مفیـد بگـو 

برنامه هـات چیـه؟

گفتم: چیزی که در درجه اول باید سرلوحه کارم 

قرار بـدم اینه کـه تلاش کنـم شایسته سـالاری 

رو جایگزین قوم وخویش سالاری کنم!

پسردایـی ام با ناراحتـی داد زد: واقعا که! الان 

کـه داری میـری مجلس و بعد یـه عمر می تونی 

دسـت مـن رو هـم یـه جـای خـوب بنـد کنـی 

می گی می خوای شایسته سـالاری رو به جای 

قوم و خویش سالاری سرلوحه قرار بدی. اصلا 

تقصیـر مـن بـود. هر وقـت اومـدم خونه تـون از 

باغمون برات سـیب می آوردم، می گفتم: عیب 

نداره، قوم و خویشـه، بذار گاز بزنه، بخوره، کیف 

کنـه! کاش منم به جای قوم و خویش سـالاری 

همـون شایسته سـالاری که میگـی رو سرلوحه 

قرار می دادم. چون اگه من هم سیب ها 

رو  مـی دادم بـه لبنیاتـی سر کوچه مون 

حداقـل یک قالب پنیر و چندکیلو شـیر 

نصیبـم  می‌شـد!

مامانـم وقتی ناراحتـی پسردایی را دید 

بحـث را عـوض کرد و بـه من گفـت: مرغ 

کیلویـی80، 90 هـزار تومن شـده پسرم. 

واسـه این چـه برنامـه ای داری؟

گفتـم: دقیقـا. مـرغ کـه تـا همیـن چند 

وقـت پیـش 50، 60 هـزار تومن بـود الان 

هـم بایـد دوبـاره برگـرده بـه همـون قیمت!

دو تـا پسرخاله هـام کـه مرغ فروشـی داشـتند 

ناراحـت شـدند. پسرخالـه بزرگـم گفـت: مگـه 

مـا پت و متیـم مرغی کـه کیلویی 70هـزار تومن 

بیشتر برامـون درمیـاد رو بفروشـیم کیلویـی 

60هـزار تومن.

مامانـم دوبـاره بحـث را عـوض کـرد و گفـت: 

پسرم از برنامه های خودت برای اشـتغال بگو.

گفتـم: در این مورد باید به سـمتی بریم که هیچ 

آدم بیکاری تو خونه نباشه و همه سرکار باشند.

ایـن بـار شـوهر خاله ناراحـت شـد و گفـت: 

یعنـی می خـوای یـک کاری کنـی تـا حتی من 

که سـه ماهه دیسـک کمر دارم و افتادم گوشـه 

خونـه و یک دست شـویی هـم به زحمـت میرم، 

مجبـور شـم بـه زحمـت و بدبختـی بـرم سر کار. 

واقعا که دسـتت درد نکنه. ایـن بار خودم بحث 

را عـوض کردم و گفتـم: باید به شـعار تنها اکتفا 

نکـرد و بـه تغذیه مـردم توجـه کرد.

ایـن بـار بابابزرگـم کـه تـا آن لحظـه سـاکت 

بـود گفـت: پـس تـو هم حـرف نـزن تـا سـفره رو 

بیـارن و شـام بخوریـم. چـون بـه قـول خـودت 

تغذیـه مـردم بیـش از هـر چیـز دیگـه ای در 

اولویتـه. یـاد حـرف مامانـم افتـادم کـه دربـاره 

 خانواده خودش گفته بود: اونا همه شون منطقی 

هستند.
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بدون شرح!

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

3شنبه
 ۱۴۰۲ اســفند   ۸
۱۷ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۶۶

3شنبه
 ۱۴۰۲ اســفند   ۸
۱۷ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۶۶

زنان، تغییر و تأثیر
اهـر،  شـهر کوچکی اسـت در 
آذربایجـان شـرقی، بخشـی 
از منطقه عشـایری‌، روسـتای 
قره‌داغ درسـت در کنـار گوش 
سمت راسـت گربه جغرافیای 
ایـران. زمسـتان‌هایش سـرد 
و برفـی و بهـار و تابسـتانش 
را  قـره‌داغ  با‌صفاسـت. 
کـوه  یخـی  تار دامنـه  بـه 
سـیاهش و دلاوران تاریخش چون سـتارخان 
و رحیم‌خـان چلبیانلـو می‌شناسـند. آنجـا 
مأمـن مردمـان اصیلـی اسـت از سـرزمین 
ایـران کـه همچنـان ایـن اصالـت را به‌وضوح 
در زبـان، تبـار و چهره‌شـان می‌تـوان دیـد. 
عکـس معصومـه فریبـرزی پرتـره‌ای جمعـی 
اسـت از ایـن توصیـف. عکسـی کـه عـکاس 
همـراه با یـک گـروه صنـدوق سـیار انتخابات 
شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن  بـرای 
 اسالمی در روسـتایی عشایرنشـین ثبـت

 کرده است. 
صـف زنـان روسـتایی شناسنامه‌به‌دسـت و 
منتظر، پوشـش زن کهن‌سـال‌تر و چهـره زنان 
تـا حـدی شـاخصه فرهنگـی متفاوت خـود را 
بـه رخ می‌کشـد، امـا نـکات نهفتـه در عکس 
فراتـر از آن اسـت. پشـت پنـج زن ایسـتاده، 
پرتره پنـج مرد تـوی قاب‌هـا دیده می‌شـود. 
به شـکل عجیبـی وجوه بصـری مشـابهی بین 
عکس‌هـای نقش‌بسـته در قـاب و زن‌هـا 

وجـود دارد. 
نکتـه در تنـوع سـنی عکـس مـردان و تفاوت 

پوشـش و قدمـت اسـت. عکـس سـمت 
راسـت درسـت مثـل زن سـمت راسـت کـه 
پوششـی قدیمـی و سـنتی دارد، شـمایلی 
ر تفـاوت در  متفـاوت  اسـت و بعـد تکـرا
دیگـر عکس‌هـا. از همیـن رو عکـس تبدیـل 
می‌شـود به سـندی نمادین. سـندی سمبلیک 
از تغییـرات فرهنگـی و اجتماعـی. اینجـا و در 
ایـن عکـس زنـان وجهـی مؤثرتـر و فعال‌تـر 

از مـردان پیـدا کرده‌انـد. این‌گونـه بـه نظـر 
می‌رسـد کـه این‌بـار ایـن مـردان هسـتند که 
عقب‌تـر از زنـان ایسـتاده‌اند و جلـوداری در 
فعالیت‌هـای اجتماعی به آن‌ها‌ سـپرده شـده 
اسـت. در واقعیـت آماری هـم چنین اسـت. 
طـی چهاردهـه گذشـته زنـان در عرصه‌هـای 
یتـی، تصمیم‌گیـری، هنـری و علمـی  مدیر
حضـور داشـته‌اند و نقـش مؤثـر آن‌هـا در 

فعالیت‌هـای اجتماعـی غیرقابل چشم‌پوشـی 
اسـت. 

به پیوسـت عکـس خـوب معصومـه فریبرزی 
نکتـه دیگـری را نیز می‌تـوان اضافه کـرد و آن 
تصویر قـاب گرفتـه ده‌هزارتومانـی منقش به 
تصویـر مرحـوم سیدحسـن مدرس اسـت که 
خـود نمـادی از مجلـس و نماینده مسـتقل و 

غیروابسـته است.
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دست‌و‌پا بزنیدو بهشتی شوید‌
صـادق رفیـق من بود، صـادق چند سـال پیش یک 

ماشـین پـژو ۴۰۵ صفـر خریـد و هنـوز مشامهای 

روی صندلی‌هـا را نکنـده بـود کـه بـا ماشـینش زد 

یـک نفر را کشـت، مـن آن روزها پیش صـادق بودم، 

تـوی یک هفتـه شـقیقه‌هایش سـفید شـد و حدود 

سـیزده کیلو وزن کم کرد. صادق لـب به غذا نمی‌زد 

و فقط آب و چایی می‌خورد و سـیگار پشـت سیگار. 

صـادق بـه هیـچ عنـوان مقصر نبـود، حتـی پلیس 

یـک دقیقه‌ هـم کاری باهـاش نداشـت. بیمه کمال 

و تمـام قرار شـد دیـه را بپـردازد و تعارفـات متعارف 

را کـه کنـار بگذاریم رفنت آن مرحوم و پـول دیه‌اش 

کل خانواده‌شـان را متحول کرد. جوان مرحوم یک 

کارگر بود. کل خانواده یازده‌نفره‌اش توی دوتا کپر 

زیر پونز روسـتایی در نقشـه‌ سیستان‌و‌بلوچسـتان 

زندگی می‌کردند و این بنده خدا با کارگری 

تـوی بـم خرجشـان را مـی‌داد. صـادق 

محکـوم نبـود، مقصر نبـود، ماشـینش هم 

از قیمـت افتـاده بود، ولـی صـادق بال‌بال 

مـی‌زد کـه زودتـر دادگاه برگـزار شـود، 

 حکـم را بپذیـرد و امضـا کنـد و بیمـه دیـه را 

بدهـد و خلاص.مـن هم این روزهـا همینم. 

ایـن روزهـای مانـده تـا انتخابـات همینـم، 

یـاد آن روزهـای تلـخ پارسـال کـه می‌افتم، 

یـاد حرف‌هـای حـاج قاسـم کـه می‌افتـم، 

یـاد انگشتر شکسـته‌‌ آرمـان کـه می‌افتـم دنـدان 

قروچـه مـی‌روم و روز‌شامری می‌کنـم برسـد 

آن جمعـه موعـود و بـار را از روی دوشـم بـردارم و 

خالص. ایـن روزها کـه رسـانه‌های آن‌وری را تورق 

می‌کنـم نمی‌دانـم چـه اصراری دارنـد هی 

به مـردم القـا کننـد کـه انتخابات صـوری یا 

بی‌فایده اسـت یـا در زیسـت و زندگی اثری 

نـدارد و مـردم ایـران نرونـد و رأی ندهند. به 

ایـن فکـر کردم کـه اگـر بی‌فایده اسـت خب 

 چـرا این‌قـدر اصرار دارنـد کـه رأی ندهیـم. 

من از آن سـالی که شناسنامه‌ و قانون اجازه 

داد تـوی همـه‌‌ انتخابـات‌ شرکـت کـرده‌ام و 

صفحه رأی شناسـنامه‌ام کاشی‌کاری شده‌ 

لـذت انتخاب اسـت، ولـی هیچ سـالی مثل 

انتخابات امسال این حس غریب را تجربه نکرده‌ام 

و دریغ کـه کلمه‌ای نمی‌یابم بـرای توضیحش. من 

رأی می‌دهم ولی حسـم حس همان پیرزنی‌ اسـت 

کـه رفـت پیـش آن مرجـع تقلیـد و یـک کیسـه پـول 

گذاشـت پیـش رویـش و‌ گفـت خمس مالم اسـت. 

بعـد برگشـتنا عقـب عقـب رفتـه و زل زده بـود در 

چشـم مرجع. مرجـع گفته بود چه کاری اسـت و زن 

گفتـه بـود می‌خواهم قیافـه‌ات را در ذهنـم ذخیره 

کنـم کـه فـردای قیامـت بـه خـدا بگویـم خدایـا من 

کـوک کوک سـوزن زدم، خیاطی کـردم و قران قران 

روی هـم گذاشـتم و دادم بـه این مرد که خـرج دینم 

کنـد و تـو یقـه‌اش را بگیـر و ببیـن چـه کـرده بـا پـول 

مـن. مـن امسـال می‌آیـم و رأی می‌دهـم و آقایـان 

حواسـتان باشـد رأی تک تک من و امثال من، شما 

را روی کرسـی‌های مجلـس می‌نشـاند، ایـن را هـم 

بگویـم با مسـئولیت گرفنت اولا و بالذات در مسـیر 

دوزخ قـرار خواهیـد گرفت.لطفا دسـت وپـا بزنید و 

بهشـتی شوید.
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»الهه ناز« چگونه متولد شد؟

کبـر محسـنی از کریـم فکـور خواسـت تـا بـر روی جدیدتریـن   سـال‌1333 بـود کـه ا
قطعـه او، شـعری بنویسـد تـا غلامحسـین بنـان آن را اجـرا کنـد. کریـم فکـور کـه در 
کیـد بـر کلمـه الهـه،  گـی صاحـب دختـری شـده بـود، ایـن اثـر را بـا تأ آن روزهـا به‌تاز

تقدیم به دخترش کرد و پس از انتشار، با محبوبیت و استقبال 
گسـترده مخاطبـان رادیـو همـراه شـد.

 برای شنیدن این قطعه کد را اسکن کنید.

پشت پرده عینک دودی غلامحسین بنان

ج مشـغول رانندگـی و در   بنـان در ۲۷ دی ۱۳۳۶ خورشـیدی بـا اتومبیـل شـخصی بـه همـراه دو نفـر از دوسـتانش در جـاده کـر
گهـان در حوالـی کاروان‌سـرای سـنگی یـک تانکـر نفت‌کـش فاقـد چـراغ ایمنـی عقـب و پوشـیده  گشـت بـه منـزل بـود کـه نا راه باز
از گل‌ولای در مقابلـش ظاهـر می‌شـود و تصـادف شـدیدی میـان دو ماشـین رخ می‌دهـد و بنـان از ناحیـه صـورت و چشـم‌ها 
آسـیب می‌بیند. سـفر او به خارج از کشـور هرچند به ترمیم چشـم راسـت او منجر نشـد اما پس از آن، از پشـت شیشـه تاریک 
عینـک دودی اش، بـا نگاهـی تـازه فعالیـت هـای موسـیقایی اش را از سـر گرفـت: »مـن از ایـن پـس کوشـش می‌کنـم آثـاری اجـرا 
 از ادامه شـیوه قدیم که شـباهت به مرثیه‌خوانی دارد خسـته 

ً
کنم که واجد وزنی شـاد و شـعری امیدوار کننده اسـت. من جدا

شـده‌ام، البتـه در ایـن زمینـه سـازندگان آهنـگ بایـد بـا مـن همـکاری کننـد.«


